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کاغــذ روزنامه هایى که هر روز از دکه خریدارى مى کنیم، مجلات و دیگر 
اقلام کاغذى که هر روز دور مى اندازیم، شاید از نگاه بعضى افراد تنها چیزهاى 
به دردنخورى باشــند که جاگیر بوده و سعى مى کنند از شر آنها خلاص شوند 
اما غافل از این که کاغذهاى باطله هم مى توانند آن قدر ارزشمند باشند که در 
نهایت تبدیل به کتابخانه هایى شــوند که علاقمندانش بتوانند از آن استفاده 
کنند. صفورا غله زارى از آن دســته آدم هایى اســت که ایــن تکه کاغذها را 
دســت کم نگرفته و چند سالى است به جمع آورى کاغذهاى باطله پرداخته و 

ماحصل آن هم راه اندازى 6  کتابخانه کوچک بوده است.
صفورا غله زارى متولد ســال 1345 است و فوق دیپلم علوم اجتماعى دارد. 
با دو ســال تحصیل در تربیت معلم و 28 ســال هم تدریس در مدارس دولتى 
از ســال 63، حالا چند سالى اســت که بازنشسته شده اما بعد از آن 4 سالى در 
مدارس غیردولتــى تدریس مى کرد. با توجه به تبلیغات گســترده اى که در 
زمینه تفکیک زباله از مبدأ انجام مى شــد، او همیشه و حتى پیش از شروع این 
طــرح در انزلى، به این موضوع توجه داشــت و به طور خودانگیخته زباله ها را 

تفکیک مى کرد.

کار با جمع کردن درهاى پلاستیکى شروع شد
به گفته صفورا: «خرداد 94 و یک ســال بعد از بازنشســتگى، زمانى که در 
مدرسه اى غیردولتى تدریس مى کردم، در اردویى که بچه ها را از طرف مدرسه 
برده بودیم، یکى از همکاران در همان اردو اعلام کرد که یکى از اقوامشــان 
در تبریــز اقدام به جمع آورى درهاى پلاســتیکى کرده و در نهایت با فروش 
آنهــا، هزینه لازم براى خرید ویلچر معلولان را فراهم مى کند. از آنجا بود که 

به همراه دانش آموزان، کار جمع کردن درهاى پلاستیکى را آغاز کردیم».
 او در ادامه صحبت هایش مى گوید: «مدتى بعد با گروهى در گیلان آشــنا 
شدم که همین کار را انجام مى داد و به طور متمرکز با چند گروه در استان هاى 
دیگر همکارى مى کرد که سرپرستى آنها را خانمى در قزوین بر عهده داشت. 
من نیز به آنها پیوستم و با راهنمایى آنها این کار را در انزلى هم انجام دادیم. اما 
مى خواســتم این کار در انزلى انجام شود و هزینه اى که از فروش این درهاى 
پلاستیکى به دست مى آید، تنها براى خرید ویلچر براى معلولان انزلى صرف 
شــود و همین شد که از آن گروه جدا شــدم و همین کار را در قالب یک گروه 

بزرگ به هدایت خودم انجام دادم.»
همین کار نقطه عطف شــروع کمپینى بود که امروز شــاهدش هستیم و 
صفورا گروهى را رهبرى مى کند که در کنار جمع کردن درهاى پلاستیکى، با 
جمع آورى کاغذهاى باطله، کارهاى بزرگى انجام مى دهد. این معلم بازنشسته 
در میــان صحبت هایش به این نکته اشــاره مى کند که: «ما جمع آورى زباله 
هم مى کنیم و براى پاك ســازى ساحل و شهر و مرداب چنین کارهایى را هم 
انجــام داده ایم و به خاطر علاقه اى که به محیط زیســتمان داریم، به این کار 
افتخار مى کنیم. اما کاغذهاى باطله جمع آورى شــده جزو زباله ها نبود و آنها 
را از زباله هــا جدا نکردیم بلکــه این حجم بالاى کاغذ با فراخوانى جمع آورى 
شد که بین دانش آموزان مدارس، خانم هاى خانه دار و تمام مردم شهر پخش 
کردیم. بســیارى از مردم، کتاب و دفترهاى استفاده نشده، مجله و روزنامه و 
جزوه هاى دانشــجویى و تســت هاى کنکور تاریخ  گذشته متعددى را در انبار 
خود دارند و ما با جمع کردن کاغذها و فروش آنها طى دو سال، تاکنون 13 تن 

کاغذ جمع آورى کرده ایم.»

کتابخانه هایى که جان گرفتند
ماحصل این کار، راه اندازى شــش کتابخانه کوچک در انزلى بوده اســت. 
به گفته صفورا: «این کتابخانه هاى کوچک ممکن اســت از 30 جلد کتاب یا 

حتى صد جلد کتاب تشــکیل شــده باشد اما هدف ما مهم بود که خوشبختانه 
به آن رسیدیم. به عنوان مثال، در باشگاهى که خانم ها براى ورزش بدنسازى 
شــرکت مى کنند، فضاى کوچکى را به عنوان کتابخانه اى کوچک براى قرار 
دادن 30 جلد کتاب اختصاص دادیم. یا در اســتخر بانوان، در محوطه فروش 

بلیت، همین کار را انجام دادیم».
 بــه گفته او، در روزهاى اول این کمپین، کاغذ کیلویى 500 تومان بود و ما 
با فروش یک تن کاغذ تنها 500 هزار تومان به دســت آوردیم. اما با بالا رفتن 
قیمت کاغذ، این مبلغ هم بالا رفت تا این که به کیلویى 1500 تومان رسید اما 
به همین شــکل که قیمت کاغذ بالاتر مى رفت، به همان اندازه، قیمت کتاب 
هم بالا مى رفت و این گونه نبود که بتوانیم با پولى که به دســت مى آوریم به 
فکر راه اندازى کتابخانه بزرگى باشــیم و ایــن ایده هرگز عملى نبود. یکى از 
بزرگ ترین کارهایى که به عنوان راه اندازى کتابخانه در انزلى صورت گرفته، 
اهداى صد جلد کتاب شامل رمان، داستان، به کتابخانه زندان شهر انزلى بود.
بیشــتر کتاب هایى که در این کمپین خریدارى مى شوند، کتاب هاى عام و 
غیرتخصصى هســتند که عامه مردم بتوانند از آنها استفاده کنند و هر قشرى 
به آن علاقه مند باشــند و به ویژه یکى از اهداف این طرح، خانم هاى خانه دار 
یا افرادى بودند که به خاطر قیمت بالا، خریدارى کتاب براى آنها دشــوار بود. 

در این طرح تلاش شده تا کتاب هاى به روزى از انتشارات خریدارى شود.

پیش به سوى هدفى بزرگ تر
در حال حاضر، این گروه هدف بزرگ ترى را پیش رو دارد و تصمیم گرفته اند 
کتابخانه را متمرکز کنند و کتابخانه بزرگ تر گیلان شناســى را تأسیس کنند. 
در این کتابخانه که هنوز مکان راه اندازى آن هم مشــخص نشــده، علاوه بر 
کتاب هاى عمومى، قرار اســت کتاب هایى در آن قرار داده شــوند که حاصل 
کار نویســندگان، شعرا و مترجمان گیلانى بوده و علاوه بر آن، کتاب هایى با 

موضوعیت گیلان و در ارتباط با آن باشند. 
صفــورا مى گوید: «پیش از آن که به فکر ایــن کتابخانه بیفتیم، تعدادى 
کتاب تهیه کرده بودیم که اغلب عام بودند اما از این به بعد، کتاب ها بیشــتر با 
موضوعیت گیلان خریدارى مى شود. از آنجا که ما در حال حاضر توان پرداخت 
اجاره را نداریم، به دنبال مکانى براى کتابخانه هســتیم که یا اجاره اى نداشته 

باشد یا اهدایى باشد.»
صفــورا غلــه زارى علاوه بر این که دلش براى فرهنگ و محیط زیســت 
شــهرش مى تپد، آدم انسان دوستى است و در کنار پولى که براى خرید کتاب 
به دســت مى آورد، کارهاى خیرى هم انجام مى دهــد.  او در کنار دغدغه اى 
که براى محیط زیســت دارد، خودش را یک آدم فرهنگى مى داند و به کتاب و 

کتابخوانى هم علاقه زیادى دارد. 
صفورا مى گوید: «در روزهاى اول که جمع آورى کاغذهاى باطله را شروع 
کردیم، یکى از دوســتانم که کتابدار یک کتابخانه بود، مى گفت که دوســت 
دارد بعد از بازنشســتگى، کتابخانه  خصوصى کوچکى راه اندازى کنیم و این 
در ذهــن من ماند تا وقتى زمانش رســید، ســعى کردم با فــروش کاغذها و 
خرید کتاب، ســرانه مطالعه را در شــهر انزلى بالا ببرم». آنها با کار گروهى 
کــه دارند در طول ســال، کارهــاى مختلفى را انجام داده و اطلاع رســانى 

هم مى کنند. 
به عنــوان مثال، در روزهاى قبل از شــروع ماه مهــر، براى دانش آموزان 
بى بضاعــت لوازم التحریر یا لباس خریدارى مى کنند یا حتى این پول ممکن 
اســت در برهه هایى براى کمک به افراد حادثه دیده مانند سیل زدگان استفاده 
شود. اما در این میان، خرید کتاب به عنوان محور اصلى ادامه دارد و همان طور 
که درهاى پلاستیکى را با ویلچیر مى شناسند، حالا کاغذ باطله را هم با کتاب 
مى شناســند. در واقع، هدف اصلى این طرح، خرید کتاب اســت اما زمانى که 
پول کافى براى کتابخانه موجود باشد و در این میان اتفاقى رخ دهد که به این 

پول نیاز باشد، مبلغى نیز صرف آن کار خیر مى شود.

خانواده اى کتابخوان
صفــورا غله زارى دو دختر 29 و 19 ســاله دارد و بــه خاطر گرفتارى ها و 
دغدغه هایى که خودشــان دارند، همکارى آنها با مادرشــان مانند بقیه مردم 
اســت. او مى گوید: «همسرم هر جایى که احســاس کند به کمک نیاز دارم، 
دریــغ نمى کند. روزهاى اولى کــه کار جمع آورى درهاى بطرى را آغاز کرده 
بودیم و به اندازه امروز همراه نداشــتم، مــن را همراهى و کمک مى کرد. در 
حــال حاضر هم در مواقع لزوم به من کمک مى کند. اگر همراهى همســر و 
فرزندانم نبود، نمى توانستم این کار را انجام دهم.»  صفورا در ادامه مى گوید: 
«دخترانم علاقه بیشــترى به کتاب دارند و معمولا زمانى که بخواهند براى 
دوستانشــان هدیه بخرند، کتاب را انتخاب مى کنند و آشنایى زیادى با فیلم ها 
و کتاب هاى روز دنیا دارند. در محیط منزل مدام کتاب حضور دارد و خودم هم 
اهل کتاب خواندن هســتم و همین باعث شده فرزندانم هم کتابخوان باشند. 
خودم اگر بخواهم براى کسى که اهل کتاب است هدیه بخرم، سعى مى کنم 
کتاب خریدارى کنم. بیشتر وقت ها داخل کیفم کتاب دارم و در مواقع بیکارى 

یا در ماشین که نشسته باشم، همیشه کتاب مى خوانم.»

کتابخانه

داستان جالب خانم معلم اهل انزلى که از زباله، کتابخانه مى سازد

کاغذ باطله  بیار، کتابخانه  ببر!
ندا اظهرى 


